
حمایت های کیفری از زنان در برابر خشونت
امین امیریان فارسانی

سیمین آزادیان

چکیده

حقـوق زنـان یکـی از مهم تریـن رشـته های حقوق بشـر و موقعیـت حقوقی زنان 

در هـر اجتماعـی بهترین شـاخص و تـراز برای سـنجش جایگاه حقوقی بشـر در آن 

اجتمـاع اسـت و بـه عبـارت دقیق تـر اگر زنـان در کشـوری وضعیت مطلوبی داشـته 

باشـند ؛ ایـن امـر نشـانه پای بنـدی حکومـت بـه موازیـن حقوق بشـر بوده و مسـلماً 

مـوارد نقـض حقـوق بشـر در آنجا انـدک و قابـل اغماض اسـت. امروزه وسـعت و 

دامنـه ی انـواع خشـونت آنقـدر گسـترش یافتـه کـه نگرانـی اکثـر جوامع بشـری را 

فراهـم آورده اسـت. سـابقه طولانی خشـونت علیـه زنـان در جوامع انسـانی، اعم از 

جوامـع پیشـرفته یـا در حـال توسـعه، بـه تدریـج اتخـاذ تدابیری بـرای توقـف یا به 

حداقـل رسـاندن خشـونت های مبتنـی بـر جنسـیت را، بـه عنـوان حرکتـی نهادینـه، 

وحـدت بخـش و پویا فراهم سـاخته اسـت. از ایـن رو، امروزه هدف فعـالان احقاق 

حقـوق زن، شناسـاندن زنـان بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن گروه هـای بزه دیـدگان 

آسـیب پذیر و در نتیجـه، شناسـایی راهکارهایـی اسـت کـه بـا پیش گیـری از وقـوع 
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یـا تکـرار خشـونت، بـه بهترین شـکل ممکـن، از زنـان بزه دیـده حمایت کننـد. این 

مقالـه بـا رویکـرد خـاص بـه حمایـت از زنـان بزه دیـده، ضـرورت پویایـی و نقش 

فعـال نهادهـای نظـام عدالت کیفـری و جامعه مدنـی را، در قالب جلوه هـای تقنینی، 

قضائـی، اجرایـی و مشـارکتی سیاسـت جنائـی مطالعـه می کند.

کلیـدواژه: حمایـت کیفری ماهـوی، حمایت کیفری شـكلی،  خشـونت علیه 

زنان، خشـونت جسمی.
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مقدمه 

اعمـال خشـونت علیـه زنـان و بدرفتـاری بـا آنهـا از رایج ترین جرایـم اجتماعی 

و از عریانتریـن جلوه هـای اقتـدار مردسـالاری در جهـان امـروز اسـت کـه در تمـام 

اقلیت هـا، طبقـات و گروه هـای اجتماعـی بـه چشـم می خـورد. در اغلـب جوامـع 

امـروزی خشـونت در خـارج از خانـواده جـرم بـه شـمار مـی رود، امـا بـه محـض 

اعمـال خشـونت در خانـواده قوانیـن و اخلاقیـات حاکم بـا سـکوت و بی توجهی به 

تـداوم آن یـاری می رسـاند سرچشـمه خشـونت های روا شـده علیه زنـان در عدم به 

رسـمیت شـناختن حقـوق انسـانی اسـت، شناسـایی زن و مـرد و درک تفاوت هـا و 

شـباهت های آنـان و ضـرورت اعطای حقوق انسـانی برابر صرف نظر از جنسیتشـان 

از پیش گام هـای موثـری اسـت که می بایسـت در مسـیر مبارزه با خشـونت علیه زنان 

برداشـته شـود، زیـرا آینـده حقوق بشـری بـرای همگان وابسـته به احتـرام به حقوق 

انسـانی زنـان اسـت، زیـرا اگـر حقوق انسـانی نیمـی از بشـریت را بتوان دسـت کم 

گرفـت، نـه تنهـا از بابـت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق انسـانی هـم برای همگان 

رو بـه فنا می رود. حقوق زنان جدا از حقوق بشـر نیسـت و پسـوند زنـان در کنار آن 

بـرای تأکیـد بـر محرومیـت زنـان و وجـود مرزبندی های جنسـیتی در دسـت یابی به 

حقـوق انسـانی اسـت. پا فشـاری بر نابرابری، برتر دانسـتن انسـان های ذکـور و عدم 

اعطـای حقـوق حقـه ی زنـان، نتیجـه ای جز قـرار گرفتـن زنـان در فرایند خشـونت 

نخواهـد داشـت ، خشـونت همان انـدازه که برای مـردان غیر قابل تحمل اسـت، برای 

زنـان نیـز خـارج از تحمـل خواهد بود، پس عدالـت اقتضا می کند که همه افراد بشـر 

بـا در نظـر گرفتـن تفاوت های زیسـتی و روانی شـان از برابـری در حقوق ، نه تشـابه 

مطلـق، برخـوردار باشـند . برابـری در حقـوق و تکالیـف از تشـابه محض جداسـت 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

112

شـرایط طبیعـی و تفاوت هـای جنسـیتی زنـان و مـردان اقتضـا می کنـد کـه علی رغم 

 )84 :2007 ,Henting( برخـی اشـتراکات در حقـوق اولیـه انسـانی، گاه تفاوت هایـی نیـز

در برخـی حقـوق داشـته باشـند. اما مهم آن اسـت که زنـان را از حقوقی که مسـتلزم 

انسانیتشـان اسـت و ارتباطـی به زنانگی شـان ندارد، محروم نسـازیم، بلکـه برای آنان 

هماننـد مـردان، برابـری در حق حیـات، حق آموزش، بهداشـت و سـلامتی ، ازدواج، 

آزادی بیـان و اندیشـه و سـایر حقـوق خانوادگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی را 

قائـل شـویم و البتـه کـه تفـاوت در ایـن خصـوص نیـز تـا آنجا کـه انسـانیت زن را 

پایمـال نکـرده و او را موضـوع برخوردهـای شـی مآبانه قـرار ندهـد، پذیرفتنـی و 

غیـر قابـل انـکار خواهـد بـود. امـروزه در کشـورهای مختلـف بـرای زنـان بزه دیده 

اعمـال خشـونت آمیز قوانیـن مقـرر شـده اسـت ، در کشـور مـا نیـز قوانیـن کیفـری 

متعـددی پیرامـون حمایـت از زنـان در برابـر اشـکال مختلف خشـونت بـه تصویب 

رسـیده اسـت که در مـواردی تبعیض آمیـز و در برخی موارد حتی بسـیار پیشـرفته تر 

از مـوارد مقـرر در اسـناد بین المللـی می باشـد. ایـن قوانیـن را می تـوان تحـت سـه 

دسـته کلـی تقسـیم بندی نمود کـه عبارتنـد از: حمایت از زنـان در برابـر جرایم علیه 

تمامیت جسـمانی، شـامل کلیه اشـکال خشـونت جسـمی مانند: قتل، ضرب و جرح 

و سـقط جنین و ... را شـامل می شـود. حمایـت از زنان در برابر جرایـم علیه تمامیت 

معنـوی، شـامل کلیه اشـکال خشـونت  هـای جنسـی و روانـی مانند: توهیـن، تجاوز 

بـه عنـف، هرزه نـگاری، قاچـاق زنان به منظور بهره کشـی جنسـی می گـردد. حمایت 

از زنـان در برابـر جرایـم خانگـی نظیـر خشـونت خانوادگی همسـر و اقارب نسـبی 

و ... را شـامل می شـود. کشـور مـا اکثـر اسـناد بین المللی بـه خصوص اسـناد مربوط 

بـه حمایـت از زنـان در برابـر جرایـم جنسـی را پذیرفتـه و تحـت تأثیـر آن قوانینی 

را تدویـن و اصـلاح نمـوده اسـت، امـا اسـنادی را نیـز بـه دلیـل تعارض بـا موازین 
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شـرعی نپذیرفتـه اسـت کـه اتخـاذ اقداماتی در انطبـاق اصول مقـرر در این اسـناد با 

موازیـن شـرعی لازم و ضروری اسـت.

1. مفهوم شناسی خشونت

خشـونت از جملـه معـدود واژگانـی اسـت کـه دو طیـف متضـاد معنایـی را در 

خویـش جمـع کـرده اسـت. از یـک سـو، مخـل حیـات و از سـوی دیگـر عامـل 

شـکوفایی ذات محسـوب می شـود. از ایـن رو، بـرای تشـخیص رویکـرد ارزشـی 

خشـونت از رویکـرد غیرارزشـی آن، لازم اسـت گسـتره فحـوای این واژه شناسـایی 

شـود تـا در پرتـو آن بتـوان در سـطح جامعـه، برخوردهـای انفعالـی یـا کنشـی کـه 

خشـونت زا هسـتند، از خشـونت های مفیـد و ضـروری مـورد تمییـز قـرار داد. 

خشـونت از نظـر لغـوی بـه معنـای غضـب ، درشـتی ، تندی کـردن و ضـد نرمی 

و لطافـت تعریـف شـده اسـت ، در واقـع خشـونت معنای متقـن و مشـخصی ندارد. 

از نظـر برخـی خشـونت هـر نـوع رفتـار خشـنی اسـت کـه از روی قصـد و بـه 

منظـور آسـیب بـه فـرد دیگـری انجـام می شـود. برخـی نیـز معتقدنـد خشـونت از 

انـواع رفتارهـای بسـیار تنـد و آسـیب زا و واکنش هـای منفی چـون بی تفاوتـی و کم 

توجهـی را در بـردارد، امـا برخـی تعاریـف از خشـونت تنهـا بـر جنبـه فیزیکـی آن 

تأکیـد کـرده. )هـر فعـل یا رفتـار تهدید آمیـزی را که با قصـد ایراد صدمـه فیزیکی یا 

ایجـاد تـرس از ایـراد صدمـه صـورت گیرد و عمـلًا منتهی بـه ایراد صدمه و آسـیب 

شـود یـا احتمـال ایـراد صدمـه و آسـیب را در پـی داشـته باشـد در زمـره رفتارهای 

خشـونت آمیز محسـوب می کننـد.( در مقابل فمینیسـت ها به ارائه تفسـیر موسـعی از 

خشـونت دسـت زده انـد و معتقدند هـر رفتاری کـه قربانی را بر خـلاف میلش وادار 

بـه انجـام کاری کنـد یا مانـع از انجـام )jones, 2000: 3( کار مورد علاقـه وی یا موجب 

تـرس زن شـود در زمـره رفتارهـای خشـونت آمیز قـرار می گیـرد. 
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سـازمان جهانـی بهداشـت در تعریـف خـود از خشـونت بیان میدارد: »خشـونت 

اسـتفاده عمـدی از نیـرو و قـدرت فیزیکـی، ارعـاب یا تهدیـد و برخورد بـا دیگری 

اسـت کـه علیـه یـک گـروه یـا جامعـه صـورت گرفتـه و منجر به آسـیب جسـمی، 

مـرگ، آسـیب روانـی، سوءرشـد و تکامـل یـا محرومیـت شـود و یـا احتمـال وقوع 

ایـن نتایـج متصور باشـد.« 

در فرهنگ روان شناسی کریسنی )1999( خشونت به دو معنا آمده است:

1. ابـراز خصومـت و خشـم کـه از طریـق وارد کـردن ضربـه فیزیکی بـه افراد یا 

اشـیاء می باشـد کـه پرخاشـگری نامیـده می شـود کـه حـد نهایـی و شـکل غیرقابـل 

قبول خشـونت اسـت.

2. به رفتار مضر بدون دشمنی یا خشم نیز خشونت گفته می شود.

کسـی خشـن خوانـده می شـود کـه بـه طـور شـدید، خطرنـاک و بی رحمانـه بـا 

کسـی یـا چیـزی رفتـار یـا عمـل نمایـد. شـدت عملی کـه انسـان مرتکب می شـود 

چـه در جنـگ، آدم کشـی، تجـاوز بـه عنـف یـا هـر رفتـار خشـن دیگـر بازتابـی از 

حـس پرخاشـگری اسـت، ولـی زمانـی بیمارگونـه تلقی می شـود که به علـت فقدان 

یـا عدم رشـد بخشـی از شـخصیت که با ارزش هـا و موازیـن اجتماعی ارتبـاط دارد 

باشـد و ارتبـاط شـدت عمـل بـا اختـلالات شـخصیت بـه ویـژه شـخصیت جامعـه 

سـتیزی انفجـاری و بی کفایـت بیشـتر از روان پریشـی اسـت. )کافـی، 1381: 208(

2. حمایت کیفری ماهوی  از زنان قربانی خشونت جسمانی   

2-1 سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان
اذیت در لغت به معنای دسـت درازی کردن، جور، سـتم و آسـیب و آزار و رنج 

و انـدوه و درد و غـم بـکار رفتـه اسـت. بـا توجه بـه این معانـی صدمـات روانی نیز 

در قلمـرو اذیـت و آزار قـرار می گیرنـد و بـدون اینکـه عرفاً ضرب و جرح به شـمار 
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آینـد . آزار هـم جنبـه جسـمی و هـم جنبـه روانـی دارد و چـون در مـاده 622 بطور 

مطلـق آمـده نظـر مقنن بر هـر دو تعلق دارد. قانونگـذار در مـاده 622 قانون مجازات 

اسـلامی ایـن طـور آورده اسـت کـه: )هـر کـس عالمـاً عامـداً بـه واسـطه ضـرب یا 

اذیـت و آزار زن حاملـه، موجـب سـقط جنیـن وی شـود، عـلاوه بر پرداخـن دیه یا 

قصـاص حسـب مـورد بـه حبـس از یک تا سـه سـال محکـوم خواهد شـد. )فلاحی، 

)87 : 1386

ایـن مـاده نشـان می دهـد کـه اقـدام بـه سـقط جنیـن بـه اعتبـار وسـیله اسـت و 

از لفـظ ضـرب ایـن طـور فهمیـده می شـود کـه روش هـای فیزیکـی مدنظـر اسـت 

و بـه فعـل مثبـت مـادی اشـاره دارد، امـا لفـظ آزار و اذیـت هـم شـامل روش هـای 

فیزیکـی و هـم شـامل روش هـای غیرفیزیکی ماننـد دادن یک خبر هولنـاک به دروغ 

می باشـد. ایـن مـاده از قانـون نشـان می دهـد کـه هـدف قانونگـذار فقـط حمایت از 

طفـل و نظـم عمومـی اسـت و بـه هیـچ وجه بـه مـادر طفل توجـه ای نـدارد؛ چرا که 

مجـازات حبـس از یـک تا سـه سـال مربـوط به نظـم عمومی اسـت و مجـازات دیه 

بـرای جنینـی اسـت کـه فاقد روح اسـت و قصـاص برای جنینی اسـت کـه روح در 

آن دمیـده شـده اسـت. قانونگـذار مـادری را که بـه احتمال زیـاد از این سـقط دچار 

عـوارض جسـمانی و روحـی خواهـد شـد را نادیـده گرفته اسـت .

2-2 سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
مـاده 715 و 716  قانـون مجـازات اسـلامی از دیگـر مـوادی اسـت کـه توسـط 

مقنـن و بـا هـدف حمایـت کیفـری از زنـان در برابـر سـقط جنیـن وضـع گردیـده 

اسـت و طبـق مـواد فوق صدمـات وارده و قتل ناشـی از بی احتیاطـی در رانندگی در 

حکـم قتـل شـبه عمد و مشـمول تبصره 3 مـاده 295 قانون مجازات اسـلامی اسـت. 

در مـاده 715 صراحتـاً عبـارت سـقط جنیـن بـه کار رفتـه و منظـور زمانی اسـت که 
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جنیـن بـر اثـر تصادفـات رانندگـی صدمه دیـده و تلف شـده باشـد و در مـاده 716 

قانونگـذار بـه وضـع حمـل قبـل از موعـد طبیعـی نظـر داشـته اسـت؛ چـون دوران 

بـارداری 9 مـاه اسـت، در مـواردی کـه وضـع حمل بـر اثر صدمـات وارده ناشـی از 

تخلفـات رانندگـی مـاده 716 قانون مجازات اسـلامی روی دهد مرتکـب به مجازات 

حبـس و دیـه در صـورت مطالبـه از ناحیـه مصدوم محکوم خواهد شـد. بـا توجه به 

سـیاق دو مـاده فوق در مقایسـه بـا مـواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسـلامی 

بـه نظـر می رسـد کـه قانونگـذار در مـواد 715 و 716 بـر خـلاف مـواد 622 تا 624 

کـه بـه حمایـت از جنیـن در مقابـل بزه سـقط جنین پرداخته اسـت. در ایـن دو ماده 

بـه حمایـت از مـادر پرداخته اسـت؛ چراکـه در تعیین مجـازات دو ماده فـوق آورده 

اسـت کـه )حبـس و پرداخـت دیـه در صـورت مطالبـه از ناحیـه مصـدوم( مجازات 

حبـس کـه مربوط بـه نظم عمومـی اسـت. )شـهری، 1383: 248(

 حـال بایـد اذعـان داشـت مجـازات دیـه در مـاده 715 اگـر بـرای سـقط جنیـن 

اسـت، چـرا قانونگـذار آن را منوط بـه مطالبه مصدوم که مادر می باشـد کرده اسـت، 

می توانسـت از لفـظ اولیـاء دم اسـتفاده کنـد و ایـن کـه بـا توجـه بـه سـایر صدمات 

قیـد شـده در مـاده 715 نسـبت بـه مصـدوم به نظـر می رسـد قانونگذار در ایـن ماده 

و نیـز مـاده 716 بـه حمایـت از فـرد مصدوم نظر داشـته و در این دو مـاده مصدومی 

کـه سـقط جنیـن کرده و یـا وضع حمـل قبل از موعـد طبیعی داشـته مادر می باشـد.   

3. حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

اگرچه در یک سیاسـت جنایی سـنجیده اقدامات پیشـگیرانه جهـت جلوگیری از 

ارتـکاب جـرم بـه مرحله اجـرا در می آیـد و قانونگذار نیز بایسـتی به گونـه ای عمل 

نمایـد کـه با وضـع قوانین حمایتـی و بازدارنـده از زنـان حمایت نماید، امـا به یقین 

قوانیـن خـوب نیازمنـد مجریان خـوب  می باشـد و صرف اصـلاح قوانیـن نمی تواند 



117

حمایت های کیفری از زنان در برابر خشونت

موجـب حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت گـردد، لـذا بایـد عـلاوه بر پیـش بینی 

کیفـر تدابیـر حمایتـی کیفـری از زنـان بزه دیـده بـه گونه ای تـدارک دیده شـود که با 

یـک دادرسـی سـریع و سـاده بزه دیده مـدار احقاق حقـوق صورت گیـرد. )فیلیـزولا و 

همکاران، 1384: 143(

 بـه عبـارت دیگـر همانگونـه کـه بـا وقـوع جـرم متهـم از یـک سلسـله  حقـوق 

حمایتـی مثـل اصـل برائـت و اصـل تفسـیر مضیـق قوانین جزایـی و منع شـکنجه و 

غیـره ... برخـوردار اسـت، بایسـتی بزه دیـده نیـز از یـک سلسـله حقـوق حمایتـی و 

انحصـاری برخـوردار باشـد کـه رسـیدگی قضایی بـه بزه دیده آسـیب دیگـری وارد 

ننمایـد و او را دچـار بزه دیدگـی ثانویـه ننمایـد، قطعـاً رفتـار احترام آمیـز و کرامـت 

مـدار بـا بزه دیـده در مرحلـه تحقیـق و تعقیـب از مهم تریـن نیازهـای وی بـه شـمار 

مـی رود، لـذا اقدامـات حمایتـی بایسـتی بـه گونـه ای باشـد کـه از صرف تشـریفات 

خـارج شـده و حـق پیگیـری تعقیـب و نقش آفرینـی در اثبـات بزهـکاری جهـت 

پیشـگیری از بزه دیدگـی مکـرر را داشـته باشـد. ) شـیری، 1388: 462(   

پـس از وقـوع خشـونت، زن خشـونت دیـده از یک سـو نیازمند عملکـرد پویای 

نهادهـای عدالت کیفری اسـت تـا با کارکردی مثبت و بر اسـاس آموزه هـای بزه دیده 

شناسـانه پیرامـون شـرایط ویـژه دوران آسـیب پذیری سـازوکارهایی را اتخـاذ نماید 

کـه بـدون هرگونـه پیـش داوری مغرضانه و جنسـیت مآبانه امکان حمایـت واقعی و 

قطعـی را نسـبت بـه او مهیا سـازد و از سـوی دیگـر زن بزه دیده همچنـان از تکاپوی 

موثـر نهادهـای دولتـی و غیر دولتـی فعـال در امـور زنان خشـونت دیده بی نیاز نشـده 

و چشـم انتظـار مسـاعدت ایشـان بـه خصـوص در جریـان فراینـد قضایـی، رونـد 

جبـران خسـارت ها و نظارت هـای مسـتمر جهـت پیشـگیری از بزه دیدگـی ثانویه را 

پیگیـری نماید.
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جـرم شناسـان، حقوقدانـان و سیاسـت مـداران و دولتمـردان کمـاکان قربانـی 

مسـتقیم جـرم و افـراد تحـت تکفـل وی را کـه بـه هـر دلیلـی بزه دیدگـی را تجربـه 

کـرده باشـند شایسـته و مسـتحق حمایـت و کمک هـای مـادی و معنـوی و روانـی 

دولـت و جامعـه مدنـی می داننـد و معتقدنـد کـه از یـک سـو، در فراینـد رسـیدگی 

کیفـری و جهـت گیری هـای قضایـی در زمان آغـاز تعقیب کیفری، محاکمـه و تعیین 

مجـازات بایـد بهـاء و ارزش بیشـتری بـه نظرات و خواسـته های وی داده شـود و از 

سـوی دیگـر، همچـون بزهـکار، مشـمول برنامه هـای درمـان و باز پـروری اجتماعی 

قـرار بگیـرد، زیـرا از نظـر مـادی و معنـوی، و بـه ویـژه روانـی خصوصـاً در جرایم 

خشـونت آمیز و جنسـی محتمـل خسـارات و اختلالاتـی شـده اسـت.  

3-1 تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی
قبـل از مرحلـه رسـیدگی ناظـر به تدابیـر حمایتـی در مرحله پلیسـی و تحقیقات 

و کشـف جـرم و تحقیقـات مقدماتـی اسـت کـه در این مرحلـه باید سـاز و کارهای 

مراجعـه بـزه دیـدگان زن جنبه حمایتی داشـته باشـد؛ چرا که اغلب بزه دیـدگان زن از 

جانـب مـردان مورد آسـیب قـرار می گیرنـد و زنان نیز جهـت حفظ آبـرو خویش از 

مراجعـه بـه مراکز پلیس و اعلام شـکایت خـوداری می کننـد. بنابرایـن از آنجایی که 

مرحلـه تحقیقـات پلیسـی یکـی از مهم تریـن فرآیندهـای دادرسـی کیفری به شـمار 

مـی رود، لـذا تهیـه سـاز و کار حمایتی مناسـب می توانـد تأثیر مضاعفـی در حمایت 

از بزه دیدگان زن داشـته باشـد.   

3-2  تشكیل پلیس زن و تعقیب فوری
از جملـه تدابیـر حمایتـی ابتدایـی کـه در فراینـد رسـیدگی کیفـری بـرای زنـان 

قربانـی خشـونت در مرحلـه تحقیقـات پلیسـی در نظـر گرفته شـده اسـت، تشـکیل 

پلیـس زن جهـت درک عمیـق  و دقیق احساسـات و ابعـاد بزه از زبـان قربانی و لزوم 
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تعقیـب فـوری جـرم به واسـطه تأمیـن حقـوق بزه دیـده و جلوگیـری از امحـاء آثار 

جـرم اسـت کـه در این قسـمت سـعی شـده اسـت، لـزوم اجرایی شـدن ایـن تدابیر 

حمایتـی مورد بررسـی قـرار گیرد.   

یکـی از مهم تریـن وظایـف پلیـس برخـورد مناسـب و سـنجیده بـا زن اسـت. به 

نحـوی کـه پاسـخگوی شـرایط روحی و روانـی ویژه وی باشـد. برخورد بـا بزه دیده 

 بایـد همـراه بـا همـدردی و توانایـی درک دقیق احساسـات بزه دیده و ارتبـاط برقرار 

کـردن بـا وی صـورت بگیـرد کـه این امـر در خصوص بـزه دیـدگان زن در برخورد 

بـا پلیـس زن بهتـر آشـکار و امکان پذیر می باشـد.

از  را می تـوان یکـی  پلیـس زن  از  افـزون  اسـتفاده روز  آمـوزش و  اسـتخدام، 

راهکارهـای دسـتگاه عدالـت کیفـری در مـورد رفتارهـای ناشایسـت مأمـوران مـرد 

دانسـت شـاید یکـی از دلایـل زنان بـرای عدم اعـلام خشـونت، ناتوانـی پلیس های 

مـرد در درک شـرایط زنـان قربانـی خشـونت و شـدت وقـوع آثـار ناشـی از ایـن 

خشـونت ها و کم اهمیـت تلقی شـدن مشـکلات ایشـان از سـوی مردان باشـد، زنان 

بزه دیـده همـواره از بازگویـی بزه دیدگـی نـزد پلیـس مـرد ابـراز نارضایتـی کرده اند، 

ایـن نارضایتـی بـه ویـژه زمانی کـه مشـکل بزه دیده بـه روابط شـخصی و خصوصی 

او مربـوط می شـود ابعـاد و دامنـه جدیدی پیـدا می کند. بـه همین منظـور و با هدف 

توجـه بیشـتر بـه وضعیـت زنـان بزه دیـده و جلوگیـری از بزه دیدگی دوبـاره آنان در 

فراینـد رسـیدگی در دسـتگاه عدالـت کیفـری و فراهم آوردن شـرایط مناسـب اعلام 

جرم برای وی در برخی کشـورها حضور یک پلیس زن در صحنه وقوع خشـونت ها 

یـا در کلانتری هـا الزامـی شـده اسـت، امـروزه مراکـز پلیـس زن در آمریـکای لاتین 

و برخـی کشـورهای آسـیایی بـه منطور ارائه پاسـخی مناسـب بـه جرایم علیـه زنان 

تأسـیس شـده اسـت. در کشـورهایی ماننـد شـیلی و هنـد کلانتری هایی ایجاد شـده 
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اسـت کـه تنهـا از افسـران پلیـس زن اسـتفاده می شـود، در برزیـل نیز بیـش از 500 

کلانتـری تخصصـی کـه همـه کارکنـان آن زن هسـتند جهـت ارائـه تسـهیلات برای 

زنـان بزه دیـده در زمینـه خشـونت های خانگـی و هـم چنیـن تهاجم هـای جنسـی 

ایجاد شـده اسـت . ) مهـرا ، 1384: 186(

در دهـه هفتـاد میـلادی تحقیقـات گسـترده ای بر ارزیابـی عملکرد پلیـس زن در 

کشـورهای مختلـف اختصـاص یافـت، نتایج این بررسـی ها نشـان داد کـه پلیس زن 

گذشـته از تفاوت هایـی کـه در سـاختار زیسـتی و روش هـای سـازگاری بـا اجتماع 

و حرفـه پلیـس بـا مـردان دارنـد، می تواننـد هماننـد مـردان همـکار خود بـه خوبی 

از عهـده انجـام مأموریت هـای پلیسـی در زمینـه مبـارزه بـا جـرم، برقـراری نظـم و 

امنیـت و ارائـه خدمـات امنیتـی و انتظامـی مـورد نیـاز اجتمـاع برآیند به بیـان دیگر 

تفـاوت میـان مـردان و زنان، پلیس بیشـتر در مرحلـه چگونگی برای وظایف شـغلی 

بـروز پیـدا می کنـد، افسـران زن اغلـب کمتـر از سـلاح اسـتفاده می کننـد و نسـبت 

بـه نیازهـای شـهروندان وبـژه دیـدگان حساسـیت و اهمیـت بیشـتری قائل انـد و از 

رویکردهـای پلیـس اجتمـاع بهـره بیشـتری می گیرنـد. )شـایان، 1386: 74 - 134(

لـذا بـا توجـه بـه تحولاتی کـه در حوزه عدالـت کیفری بـه ویـژه در کارکردهای 

پلیـس بوجـود آمـده ایـن شـیوه نگرش بـرای افسـران مـرد و زن نوعـی بی احترامی 

بـه افسـران پلیـس مرد انگاشـته می شـود، در حـال تغییر اسـت، یافته هـای مطالعات 

تجربـی انجـام شـده در زمینه ماهیـت فعالیت های پلیس نشـان داده اند کـه حدود 70 

تـا 90 درصـد از وقـت و انـرژی افسـران پلیس برای ارائـه خدمات پلیس مـورد نیاز 

اجتمـاع و مدیریـت امـور غیـر جنایی صـرف می شـود. بنابرایـن از جملـه مهم ترین 

ویژگی هـای پلیـس اجتمـاع محـور می تـوان بـه تمرکز زدایـی در مدیریـت پلیـس 

سـهیم شـدن نهادهـای مدنـی در قدرت پلیس، پاسـخگویی بـه مردم، ارائـه خدمات 
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پلیـس مـورد نیـاز و حاکم شـدن فرهنـگ نظام زدایـی در سـازمان پلیس اشـاره کرد . 

ارزیابی هـای اولیـه  از میـزان کارایـی پلیـس اجتماعـی محـور حاکـی از آن اسـت 

کـه ایـن الگـوی پلیـس از حمایـت بیشـتر شـهروندان بهره مند بـود، رضایت شـغلی 

بیشـتری بـرای افسـران پلیـس در پـی داشـته اسـت و تحقـق آن منوط به مشـارکت 

فعـال پلیسـان زن و ایجـاد اتحـاد و هـم بسـتگی میـان افسـران پلیـس مـرد و زن در 

اجـرای مأموریت هـای پلیسـی اسـت، از جملـه ویژگی هـای خدماتـی کـه افسـران 

پلیـس زن ارائـه می کننـد: رابطـه توسـعه یافته تـر با افـراد اجتمـاع، بهره مندی بیشـتر 

از حمایت شـهروندان، اسـتفاده از روش های کمتر تهاجمی، پاسـخ های مناسـب تر و 

احترام آمیزتـر بـه زنـان و کودکان بزه دیـده، درصد کمتـر از موارد دیگـر آزاری و نیز 

انگیزه هـای قوی تـر در انجـام وظایـف خـود نسـبت بـه مـردان پلیس برشـمرده اند.

پلیسـان زن بـا وجـود همـه تفاوت هایی که با پلیسـان مـرد دارنـد در حوزه هایی 

مختلـف پلیسـی بـه ویـژه رویکردهـای جدیدی کـه نیازمنـد واکنش هـای اخلاقی تر 

و انسـانی تر افسـران پلیـس اسـت، عملکـردی موفق تـر نسـبت بـه مـردان پلیـس 

داشـته اند، همچنیـن یکـی از آثـار مثبـت ورود زنـان بـه حـوزه فعالیت هـای اجرایی 

پلیـس ارتقـای سـطح معیارهـای اخلاقـی در اجـرای مأموریت هـای پلیـس و تأمین 

نظـم و امنیـت عمومـی اسـت. زنـان پلیـس کمتـر از مـردان پلیـس در بدرفتاری هـا 

مداخلـه داشـته و کمتـر چنیـن رفتارهایـی را از افسـران زیـر دسـت خـود تحمـل 

)23  :2000  ,jones( می کننـد. 

اهمیـت کشـف جـرم و انجـام تحقیقـات مقدماتـی ایجـاب میکنـد کـه ضابطین 

دادگسـتری نیـز هماننـد قضـات از اقتدار و اختیـارات ویژهـای برخوردار باشـند. با 

وجـود ایـن از آنجایـی که مرحلـه پلیس قضایی از مراحل حسـاس و دقیق دادرسـی 

کیفـری بـود در واقـع سـنگ اول بنـای دادرسـی محسـوب میشـود و از آنجایـی که 
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در ایـن مرحلـه پیـش از سـایر مراحـل حقـوق و آزادیهـای متهم در معـرض تضییع 

و تفریـط قـرار میگیـرد، نادیـده گرفتـن حقـوق بزه دیـده، کـم اهمیـت جلـوه دادن 

شـکایت شـاکی و یـا مهمتـر از آن بـه تأخیـر انداختـن تعقیـب و جمعـآوری ادلـه 

تأثیـر و خسـارات جبران ناپذیـری بـه حقـوق از دسـت رفتـه بزه دیـده می گـذارد. از 

ایـن رو یکـی از اهـداف اصلـی اغلـب دسـتگاه های پلیس بـه حداقل رسـاندن زمان 

واکنـش نسـبت بـه درخواسـت های کمـک اسـت و فـرض بر این گذاشـته می شـود 

کـه حضـور سـریع تر پلیـس در صحنـه وقوع جـرم مفیدتر اسـت. با این حـال پلیس 

همـواره بـه دلیـل عـدم حساسـیتی کـه بـه درخواسـت کمـک در مـورد ضـرب  و 

جـرح زنـان نشـان می دهـد در معـرض انتقاد بـوده اسـت، اهمیت حضـور پلیس در 

کوتاه تریـن زمـان در مـوارد خشـونت خانوادگی بسـیار زیاد اسـت؛ چرا کـه با توجه 

بـه وقـوع رفتـار مجرمانـه پشـت درهای بسـته منـزل و عدم امـکان کمـک از جانب 

سـایر افـراد شـاید پلیـس تنهـا نیـروی حیاتـی باشـد که بـرای یاری بـه بزه دیـده در 

محـل وقـوع جـرم حضـور وی ضروری اسـت.

در ایـران فقـدان قوانیـن الـزام آور برای پلیـس در خصوص چگونگـی برخورد با 

درخواسـت کمـک در موارد خشـونت خانگی و همچنین کمبـود منابع و امکانات در 

اداره هـای پلیـس مانـع از شـکل گیری رویـه ای ثابت در سـرعت واکنش پلیس شـده 

اسـت، پـس از تمـاس بزه دیـده با پلیـس110 و اعلام جـرم این مرکز دسـتور حضور 

در محـل گـزارش شـده را بـه کلانتـری حوزه وقـوع جـرم می دهـد. در حقیقت این 

مأمـوران کلانتری هـا هسـتند کـه در محـل حاضـر می شـوند و پلیـس110 تنهـا بـه 

عنـوان مرکـز کنتـرل و فرماندهی عمـل کرده و وظیفه دسـتور به کلانتـری و نظارت 

بـر عملکـرد آن را بـر عهـده دارد، طبـق دسـتورالعمل های کاری نیروهـای کلانتـری 

موظفنـد در مـوارد فـوری خشـونت خانوادگی 4 تـا 7 دقیقه در محل حاضر شـوند، 
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امـا در طـول اجـرای ایـن دسـتور بـه تعـداد نیروهـا و امکانات دادگسـتری بسـتگی 

دارد. وجـود همیـن عوامـل باعث حضور کند و بـا تأخیر نیروهـای انتظامی در محل 

وقـوع جـرم می باشـد. لـذا همانگونـه کـه سـنگ اول بنای دادرسـی و صـدور حکم 

تحقیقـات مقدماتـی در مرحلـه دادسـرا می باشـد و از طرفـی نظـر بـه اینکـه قاضـی 

مسـتقر در دادسـراها خـود رأسـاً نمی توانـد تحقیقـات جرائـم را بـه طـور مسـتقیم 

انجـام دهنـد و این امـر را به ضابطیـن خود )کلانتری هـا( تفویض اختیـار می نمایند، 

لـذا تحقیقـات فـوری و حضـور بـه موقـع پلیـس در اولیـن لحظـات وقوع جـرم که 

نقـش بسـیار موثـری در جمع آوری دلایـل و جلوگیـری از محو آثار جـرم دارد تأثیر 

بسـزایی در صـدور قرار مجرمیـت در مرحله دادسـرا دارد. )مهـرا، 1384: 186(

لـذا در بحـث ضـرب و جـرح و خشـونت های خانگی و همچنیـن مزاحمت های 

خیابانـی بـرای زنـان و خشـونت های جنسـی در درجـه اول باید دیـدگاه و نگرش و 

تصویـر ذهنـی نیروهـای پلیس نسـبت بـه زنـان بزه دیده به عنوان قشـر آسـیب پذیر، 

حسـاس و بـا اهمیـت جلوه گـر شـود از ایـن رو بررسـی واکنـش پلیـس نسـبت به 

خشـونت خانوادگـی علیـه زنـان از اهمیت شـایانی برخوردار اسـت رفتـار پلیس به 

عنـوان نخسـتین مرجع و پناهگاه رسـمی زنان در شـکل دهی تصویـر ذهنی بزه دیده 

از دسـتگاه عدالـت کیفـری تأثیر بسـزایی دارد این تصور ذهنی تا جایـی اهمیت دارد 

کـه یکـی از دلایـل مهم عـدم گـزارش بزه دیدگی خشـونت خانوادگی بـاور عمومی 

زنـان اسـت، مبنـی بـر اینکـه به دلیـل نداشـتن تأمین جانـی ممکن اسـت در معرض 

انتقـام جویـی مرتکـب قـرار بگیرنـد، پلیـس نمی توانـد یـا نمی خواهد از این مسـأله 

جلوگیـری کـرده و مرتکـب را دسـتگیر کنـد. البته نقـش مهمی که در خشـونت های 

خانوادگـی بـر دوش پلیـس گذاشـته شـده اسـت همـواره محـور مباحثـات علمـی 

موافـق و مخالـف بـوده اسـت، چنانکـه بـار سـنگین مواجه بـا خشـونت خانوادگی 
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بـه صـورت ناعادلانـه بـر دوش پلیـس گذاشـته شـده اسـت. ایـن نقـش پـر اهمیت 

پلیـس تـا جایـی پیـش رفته کـه حتـی در نظام هایـی کـه در مجموعه قوانیـن کیفری 

خـود بـرای زن آزاری جرم انـگاری شـده اسـت هنـوز نحوه برخـورد بر این مسـأله 

بـه نقـش قـدرت و نـوع عملکـرد پلیس بسـتگی دارد و بـا خشـونت های خانوادگی 

و ایـراد ضـرب و جـرح از ناحیـه مـرد مسـأله را خصوصـی و خانوادگی افـراد تلقی 

می کننـد، از ایـن رو سـعی می کننـد بـا این بهانـه کمتـر در خشـونت های خانوادگی 

مداخلـه کننـد. حتـی در انتقـادی که بعضی از زنـان کتک خـورده در خصوص نحوه 

برخـورد نیـروی انتظامـی در مواجـه بـا ضـرب و جـرح آشـکار در حضـور نیـروی 

انتظامـی و حتـی در مـأ عـام صـورت می گیـرد ناشـی از همیـن طـرز تفکـر ضابط 

می باشـد کـه البتـه ایـن طـرز تفکـر بایـد تغییـر یابـد؛ زیـرا هـر چنـد کـه وسـعت 

خشـونت های خانوادگـی در محـدوده زندگـی مشـترک زن و شـوهر و یـا در محیط 

یـک خانـواده می باشـد، نادیده انگاشـتن این موضوع و یـا به تأخیـر انداختن تعقیب 

جـرم در آینـده می توانـد اثـرات روانـی بـه دنبـال داشـته باشـد کـه در حوزه وسـیع 

اجتمـاع تأثیر گذار باشـد. 

3-3  تأمین امنیت زنان بزه دیده
مفهـوم امنیـت تنها در مـواردی کـه بتواند دگرگونی هـای بوجود آمـده در قلمرو 

پلیـس را تبییـن کنـد کـه پیدایـش آن دو همزمـان باشـد در مـورد پیدایـش امنیـت 

اختـلاف نظـر وجـود دارد. از ایـن رو حقوقدانـان و نیـز برخـی از جامعه شناسـان 

مفهـوم امنیـت و امنیـت عمومـی را از هـم جـدا نمی کننـد و بیـن آن دو تفاوتـی 

نمی بیننـد و بـر ایـن عقیده انـد کـه امنیـت ناامنی مسـائل جامعـه قدیمی اند. بـا توجه 

بـه اینکـه از دیـر بـاز تنها دولـت قوه مجریـه را در اختیـار دارد زمینه های سـاختاری 

مفهـوم امنیـت و سیاسـت های امنیتـی روشـن و مشـخص می شـود. ایجاد احسـاس 
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امنیـت در بزه دیـده آنچنـان از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت که بایـد بلافاصله پس 

از رسـیدگی وضعیـت جسـمانی وی مـورد بررسـی قرار گیـرد. )شـایان، 1384: 85 (

شـایان ذکـر اسـت در دهه هـای اخیـر بـا تقویـت دیدگاه هـای بزه دیـده مـدار 

توجـه بـه نیازهـای قربانـی جـرم نیـز قـوت گرفـت. ایـن نیازهـا بـا توجه بـه تنوع 

جرایـم متفـاوت گسـترده اسـت، آنچـه بـه بزه دیدگـی خشـونت خانوادگـی ویژگی 

خـاص می بخشـد رابطه عاطفـی نزدیک بین بزه دیـده و بزهکار از دسـت دادن مکان 

زندگـی قربانـی و نیـز از دسـت دادن منبـع درآمـد وی اسـت، اصـولاً  نیازهـای زنی 

کـه در خانـواده مـورد خشـونت واقـع می شـود بـا توجـه به وضعیـت ویـژه هر زن 

تفـاوت می کنـد، گاهـی اوقـات زن از حمایـت مـادی و معنـوی خانواده یا دوسـتان 

و نزدیـکان خـود برخـوردار اسـت، در نتیجـه تنهـا بـه حمایت های تخصصـی نظیر 

حمایت های پزشـکی یا مشـاوره ای، روان پزشـکی یـا راهنمایی هـای حقوقی احتیاج 

دارد، امـا زنانـی هم هسـتند که از جانب اطرافیان حمایت نمی شـوند و نـه تنها مورد 

خشـونت واقـع می شـوند، بلکه با از دسـت دادن مسـکن خـود و فرزنـدان در تأمین 

خـوراک و پوشـاک نیـز ناتـوان هسـتند و یـا در بسـیاری از مواقع مشـاهده می شـود 

کـه مـردان عـلاوه بـر خشـونت خانوادگی و ضـرب و جرح همسـر خود آنهـا را از 

منـزل بیـرون می کنـد، لذا عـلاوه بر نداشـتن خوراک و پوشـاک فاقد امنیـت جانی و 

حیثیتـی می باشـند و در گفته هـای برخـی از ایـن زنان آمـده که بارها بـه دلیل اخراج 

آنهـا از منـزل و پنـاه آوردن بـه نیـروی انتظامی جوابـی دریافت نکرده اند و سـفارش 

شـده اند یـا بـه منـزل برگردنـد و یا شـکایت کنند که این شـکایت هم رونـد طولانی 

خـود را دارا اسـت. حـال دغدغـه عمـده این اسـت کـه  آیا طـرح شـکایت می تواند 

نیـاز فـوری زنـی کـه پناهگاهی بـرای تأمیـن امنیـت جانـی و حیثیتی خـود را ندارد 

را تأمیـن نمایـد، اینجاسـت کـه بایـد دسـتگاه و سـازمانی وجود داشـته باشـد که در 
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شـرایط بحرانـی زنـان بزه دیده بتوانند پاسـخگوی آنها بـرای مدت کوتاه باشـند. این 

امـر طبیعـی اسـت که تـدارک مکانـی بـرای زن بزه دیـده کـه در آن احسـاس امنیت 

داشـته باشـد از جملـه نیازهـای ابتدایـی قربانـی پـس از وقـوع خشـونت اسـت. در 

بسـیاری از مواقـع مشـاهده می شـود کـه زنـان مورد خشـونت قـرار می گیرنـد. ادله 

کافـی بـرای طـرح شـکایت و پیگیـری پرونـده را دارند، ولـی مورد تهدید همسـران 

خـود قـرار می گیرنـد کـه از طـرح شـکایت و یا پیگیـری پرونـده منصرف شـوند و 

ایـن موضـوع حتـی به کـرات در کلانتری هـا و دادگاه ها مشـاهده می شـود. در حالی 

کـه مسـئول حاضـر و رسـیدگی کننـده بـر پرونـده هیچگونـه حساسـیت نسـبت به 

موضـوع نشـان نمی دهـد، حمایـت از بزه دیـده در مقابـل آسـیب رسـانی و تهدیـد 

بزهـکار کـه بـا هدف مجبـور کردن وی بـه ترک تعقیب یـا تلافی صـورت می گیرد، 

یکـی از وظایـف عمـده پلیـس اسـت. ایـن حمایـت بـه ویـژه زمانـی کـه بزه دیده و 

بزهـکار ارتبـاط نزدیکی بـا هم دارند ) مانند خشـونت خانوادگی ( تمهیـدات ویژه آن 

ماننـد : دور نگهداشـتن شـوهر از خانـه بـرای مدت موقـت و یا جدا کـردن اتاق های 

انتظـار در کلانتـری و دادگاه را می طلبـد.

یکـی از نخسـتین اهـداف حامیـان حقـوق زنـان در حـوزه خشـونت خانوادگـی 

نجـات قربانیـان خشـونت زن و کودکانـش از تهدیـد و موقعیت هـای خطرنـاک بود 

ایـن امـر بـا تـدارک اماکنی مخصوص بـرای پناه بـردن زنـان در طـول دوران بحران 

مسیرگشـت ، افـرادی کـه در گروه هـای مقابلـه با کتـک زدن زنان فعالیـت می کردند، 

پناهگاه هایـی را بـه عنـوان خانه هـای امـن ایجـاد کردند، اسـکان موقـت زن و تأمین 

خـوراک وی در یـک مجموعـه امـن مهم تریـن هـدف یک پناهـگاه اسـت. همچنین 

اغلـب ایـن پناهگاه هـا پوشـاک و حمـل و نقـل زن را در طـول بحـران عهـده دار 

می شـوند. تمـاس بـا پلیـس ممکـن اسـت شـوهر را عصبانـی کنـد و به ایـن ترتیب 
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زنـان در معـرض خطـر خشـونت مجـدد شـوهر قـرار گیرند. بـه همین دلیـل پلیس 

موظـف اسـت پـس از اطمینان خاطـر از اسـکان زن در فضایی ایمن و دور شـدن از 

تهدیدهـای شـوهر محـل را تـرک گوید. گاه شـوهر اعلام شـکایت زن را بـه معنای 

عـدم تمایـل بـه ادامـه زندگی مشـترک تلقـی می کننـد و به تهدیـد و یـا انتقام جویی 

متوسـل می شـود. افسـران پلیس باید تدابیر لازم را بـرای مقابله با چنیـن تهدیدهایی 

بیندیشـند در شـماری از کشـورها مانند: اسـترالیا، کانادا، فرانسه، انگلسـتان و آمریکا 

پلیـس وظیفـه ویـژه ای در خصـوص بررسـی امنیـت بزه دیـده بر عهـده دارد. )شـایان، 

)85 :1384

وظیفـه پلیـس در همراهـی بزه دیـده تـا مراکـز اسـکان و اطمینـان یافتـن از امـن 

بـودن مـکان وی در ایـران جایـی نـدارد؛ چراکـه حتـی با فـرض در معـرض تهدید 

بـودن زن مکانـی ماننـد پناهـگاه یـا خانه امن بـرای اسـکان وی در نظر گرفته نشـده 

اسـت. در سـال های اخیـر تلاش هایـی برای تأسـیس خانه امـن در ایران انجام شـده 

کـه بـا مخالفت هـای بسـیاری مواجـه شـد و در نهایـت عقیم مانـد؛ چراکـه گمان بر 

ایـن بـود تأسـیس چنیـن مراکـزی به تشـویق زنـان به تـرک خانـه و فروپاشـی نهاد 

خانـواده منتهـی خواهـد شـد، اگـر چـه صـدور مجوز تـرک منـزل در مـواد 1115و 

1816 قانـون مجـازات اسـلامی بـرای زنـی کـه در معـرض خطرهـای جسـمی و یا 

شـرافتی باشـد، می توانـد اجـازه ضمنـی قانونگـذار را در خصوص جداسـازی زن و 

شـوهر در مـوارد بحرانـی اسـتخراج کرد. 

3-4   حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشكی قانونی
پزشـکی قانونـی یـا دادپزشـک مرجعـی صاحـب صلاحیـت بـرای اظهار نظـر 

پزشـکی حقوقـی در دادگاه اسـت.
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در ایـران پزشـکی قانونـی سـازمانی اسـت وابسـته بـه قـوه قضائیه که بـه منظور 

کارشناسـی در امور پزشـکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سـایر دسـتگاه های 

دولتـی مسـتند باشـد و بررسـی و تحقیـق در امـور پزشـکی قانونی در پیشـگیری از 

) 75 :2006 ,Fattah ( .وقوع جرم تشـکیل شـده  اسـت

 خشـونت ها و تجـاوزات وارده بـه زنـان ممکـن اسـت آسـیب های روحـی و 

روانـی متعـددی بر جسـم و روان زنان بزه دیده بر جای گذاشـته باشـد که تشـخیص 

و درمـان فـوری و بـه موقـع پزشـکی را می طلبـد کـه در ایـن میـان، قانـون آئیـن 

دادرسـی کیفری تنها در سـطح سیاسـت جنایـی تقنینی به جلـوه ای ناقص از حمایت 

پزشـکی پرداختـه اسـت. مـاده 88 آئیـن دادرسـی کیفـری بـا تأکیـد بـر آسـیب های 

بدنـی و روانـی دعـوت از پزشـک قانونـی معتمـد را بـر دوش قاضـی نهـاده اسـت، 

حمایت هـای پزشـکی نسـبت بـه سـایر حمایت هـا می بایسـت بلافاصلـه پـس از 

تحقـق جـرم صـورت گیرد  کـه در ایـن نوع حمایـت تشـخیص پزشـک می تواند به 

تعییـن نـوع بزه نیـز کمـک فراوانـی نماید.   

3-5   شناسایی انواع بزه دیدگی زنان
یکـی از مهم تریـن تدابیـر حمایتـی در مرحلـه پزشـکی قانونـی شناسـایی انـواع 

بزه دیدگـی زنـان می باشـد کـه اصـولاً  با توجـه به خشـونت های خانگـی و جرایمی 

کـه علیـه ایـن قشـر صـورت می پذیـرد. از جملـه ضـرب و جـرح و کتـک زدن کـه 

بعضـی مواقـع منجـر بـه شکسـتگی اسـتخوان ها می شـود، سـوزاندن بـا آب جـوش 

و اسیدپاشـی، آزار و اذیت هـای روحـی، نسـبت های نـاروا و تهمـت و افتـرا کـه بـه 

طـور کلـی می تـوان تحـت خشـونت های فیزیکـی و خشـونت های روحـی و روانی 

تقسـیم بندی کـرد، لـذا پزشـک عمومـی و یـا مراکـز اورژانـس بیمارسـتان ها بایـد با 

توجـه بـه آمـوزش دوره هـای تخصصی خـود بزه دیدگـی زنـان و آثـار و عواقب آن 
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آشـنایی داشـته باشـند تـا به راحتـی بتواننـد ضربه های روحـی و روانی و جسـمانی 

بزه دیـده را تشـخیص دهند. لذا پزشـک عمومی بـه طور فـراوان و در مواقع مختلف 

بـا انـواع قربانیـان سـر و کار دارد، بـه عنوان مثـال گاهی پس از مواقعـه و بعد از یک 

دوره نهفتگـی یـا بعـد از بسـتری شـدن پزشـک عمومـی شـاهد ویژه خشـونت های 

خانگـی اسـت. ایـن خشـونت بـا توجـه بـه آمـار آن هـا بـا جرائـم اساسـی از لحاظ 

اهمیـت یـا مقـدار تطابق دارنـد. )مثل حسـادت، تحقیر، ضـرب و جرح، بـد رفتاری 

و تجـاوز بـه عنف( مشـکلی کـه ممکن اسـت در راسـتای شناسـایی بزه دیدگی زنان 

از جانـب مراکـز اورژانس مشـاهده گردد. این اسـت کـه انترن های بیمارسـتان اغلب 

دارای اطلاعـات پزشـکی بسـیار مختصـری هسـتند. این افـراد مراقبت های پزشـکی 

را بـر گواهـی پزشـکی ترجیـح می دهنـد. گواهی هـای پزشـکی بـه قربانـی امـکان 

می دهـد کـه از حقـوق خویـش دفـاع کنـد؛ چراکـه بیشـتر وقت هـا این گواهـی تنها 

مدرکـی اسـت کـه قربانی برای اثبات خسـارت متحمل شـده در اختیـار دارد. از این 

رو تصدیق هـای اولیـه پزشـکی برای قربانیـان که بعـداً پیگیری های قضایـی را دنبال 

می کنـد از اهمیـت اساسـی برخـوردار می باشـد. ) لپـز، 1384: 135(

موضـوع دیگـری کـه در بحـث شناسـایی بزه دیدگـی زنـان قابـل طـرح اسـت 

موضـوع تشـخیص تجـاوز بـه عنـف از سـوی بزهکار نسـبت بـه بزه دیده می باشـد 

کـه یـا اصـولاً  توسـط یک بیگانـه صـورت می گیرد و یـا متأسـفانه در منـزل محارم 

مرتکـب چنیـن جرمـی می گردنـد، لـذا شناسـایی موضوع تجـاوز به عنف از سـوی 

محـارم در بحـث خشـونت های خانوادگـی از اهمیـت بسـیاری برخوردار می باشـد، 

زیـرا در بسـیاری از مواقـع بزه دیـده ایـن گونـه جرائـم فرزنـدان کـم سـن و سـال 

می باشـند کـه از تـرس پـدر یا مـادر خود موضـوع را پنهـان می کنند و یـا در مواقعی 

کـه احتمـال شناسـایی وجـود دارد موضـوع تجـاوز بـه عنـف را انـکار می نماینـد، 
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لـذا در مرحلـه پزشـکی قانونـی اسـتفاده از پزشـکان و روانشناسـان متخصـص ایـن 

امـر می توانـد کمـک جویـد در جهـت شناسـایی ایـن نـوع بزه دیدگـی نمایـد، لـذا 

زنـان کمتـر جـرأت می کننـد از خشـونت هایی که شوهرانشـان بـر آنهـا روا می دارند 

صحبـت کننـد و پزشـک شـخصی اسـت کـه می توانـد زن را بـه بیـان آن وادارد، 

نشـانه های جسـمی و روحـی یـک زن بزه دیـده اغلب بارز می باشـند و پزشـک باید 

بـرای احیـای دوبـاره احسـاس انسـان بـودن در زن ایـن نشـانه ها را کشـف کند این 

عمـل زن را از یـک انـزوای دردنـاک خـارج می کنـد.

3-6   استفاده از تیم های پزشكی قانونی
نخسـتین عملکـرد پزشـکی قانونـی در مرحلـه مداخلـه در بحـران در خصـوص 

بزه دیـده  از سـلامت جسـمانی و روانـی  یافتـن  اطـلاع  خشـونت های خانوادگـی 

می باشـد و تـا زمانـی کـه اطمینـان نیافته انـد که زن از نظر جسـمانی در خطر نیسـت 

یـا نیـاز بـه کمک فـوری پزشـکی ندارد، سـایر مسـائل در مرحلـه دوم اهمیـت قرار 

دارد.

لـذا ایـن امـر فقـط بـا بکارگیـری تیم هـای پزشـکی قانونی کـه متشـکل از افراد 

متخصـص و مشـاوران و روان شناسـان می باشـد صـورت می پذیرد، مـاده 4 اعلامیه 

اصـول اساسـی عدالـت بـرای بزه دیـدگان و قربانیـان سوء اسـتفاده از قـدرت نیـز 

دریافـت کمک هـای بهداشـتی فـوری و  بی درنـگ را از جملـه حقـوق قربانیـان بـه 

شـمار آورده اسـت و مقـرر می دارد بزه دیـدگان بایـد کمک های لازم مالـی- دارویی 

و روانـی- اجتماعـی، از طریق سیاسـت های دولتـی داوطلبانه )خیریـه( و روش های 

بومـی و محلـی دریافـت نمایند.

یکی از مهم ترین مراحل در فرایند پزشکی و درمان آن است که پزشک قادر باشد، 

)45 :2005 ,Fattah( .زن را به یک انجمن حمایتی دولتی یا غیر دولتی معرفی کند
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سیسـتم مراقبـت بهداشـتی در همـکاری نزدیـک بـا سـایر بخشـها مانند سیسـتم 

پلیـس و سرویسـهای اجتماعـی نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد، کارکنـان مراقبـت 

بهداشـتی باید برای شناسـایی علائم آشـکار خشـونت و رفع نیازهای سـلامت زنان 

در ایـن خصـوص آمـوزش ببیننـد، ارائـه برنامههـای بهداشـتی و خدمـات اجتماعی 

بایـد هماهنـگ بـا قانـون صـورت گیـرد تـا حقـی از بزه دیدهـای ضایع نشـود.

 3-7 تخصیص شعب دادگاه به خشونتهای جنسی
اگرچـه امـروزه صـدور حکـم در خصـوص پروندههـای کیفـری بایـد از کانـال 

رسـیدگیهای دادسـرا صـورت گیرد؛ لـذا پایه و اسـاس پرونده های کیفری را دادسـرا 

تشـکیل می دهـد؛ لـذا از ایـن رو تخصیص بعضی از شـعب چه در مرحلـه تحقیقات 

مقدماتـی ) دادسـرا ( و چـه در مرحلـه رسـیدگی و صـدور حکـم در پرونده هـای 

خشـونت جنسـی چه از جهـت کمیت و کیفیـت می تواند در روند رسـیدگی اینگونه 

پرونده هـا تأثیـر بسـزایی داشـته باشـد. همانگونـه کـه امـروزه عمـلًا در خصـوص 

رسـیدگی بـه پروندهـای جنایی شـعب خاص تخصیـص یافته اسـت، البته تخصیص 

شـعب دادگاه در جرائـم جنسـی فقـط در خصـوص جرائم سـبک این امـکان وجود 

دارد، زیـرا در خصـوص پرونده هـای سـنگین همچـون تجـاوز بـه عنـف و زنـای 

محصنـه کـه بر اسـاس قانـون بایـد در دادگاه کیفری اسـتان و بـا حضور پنـج نفر از 

قضـات مجـرب رسـیدگی شـود خـارج از موضوع ماسـت هر چنـد که ایـن امر هم 

دلیـل بر حسـاس بـودن موضوع جـرم و توجه خـاص به بزه دیـده می باشـد. ) رمضانی 

مهـر، 1386: 135(

البتـه باید اشـاره کـرد از آن جا که تحقیقـات مقدماتی این جرایـم در دادگاه صورت 

می گیـرد در حـوزه خشـونت جنسـی، لـذا ضـرورت دادگاه تخصصی بـرای حمایت از 

زنـان و برپایـی یکـی از پارامترهای دادرسـی منصفانه مورد بررسـی قـرار گیرد. 
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3-8  الزام حضور مشاوران قضایی و مددکاران اجتماعی 
استفاده از مددکاران اجتماعی و مشاوران قضایی برای حفظ حقوق بزه دیده و جبران 

حقوق تضییع شده بزه دیده در مرحله دادرسی حائز اهمیت است. از این رو در دادگاه ها 

واحدی بنام واحد ارشاد و معاضدت قضایی تشکیل شده است که بر اساس آئین نامه 

اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی 

تعداد لازم  با  معاون قضایی آن حوزه  نظر  نیازمند در هر حوزه قضایی زیر  بزه دیده 

مشاور و کارشناس تشکیل می شود. این واحدها دارای ماهیت اداری است و می تواند 

نیاز بزه دیده را در مرحله احقاق حق و دادرسی تأمین کند. لیکن حق مطلب آن است 

که گستردگی نیاز بزه دیدگان ضرورت تشکیل موسسات و انجمن های تخصصی تر و 

سازمان یافته تری را می طلبد که در مرحله اول در قالب غیر قضایی و در مرحله دوم به 

شکل منظم و سریع به یاری بزه دیدگان می شتابد و به ویژه با راهنمایی های درست و 

قانونمند بازویی توانا برای محاکم محسوب می شود که اولاً با شناخت درست و آگاهی 

از قانون و حقوق خود وارد دعوی شوند و در صورت ورود به دادرسی از پیچیدگی های 

مراحل قانونی در امان باشند، هم چنین قاضی می تواند با هماهنگی با مددکاران اجتماعی 

دستور دهد که یک کارشناسی پزشکی _ روانی از بزه دیده به عمل آید که به گونه ای از 

صحت و سلامت اظهارات بزه دیده اطمینان حاصل شود که برای حسن جریان تحقیق و 

دادرسی ضروری است. مأموریت کارشناسی مددکاران اجتماعی ایجاب می کند که آثار 

روانی بزه دیده را بررسی کنند که این امر در واقع برای بزه دیدگان یک امتیاز محسوب 

احساس وی  و  درونی  رنج  و  درد  کارشناسانه  بررسی  این  در طول  می شود؛ چرا که 

شنیده و درک می شود که این امر به درک دقیق بزه پیشامده و دادرسی منصفانه تر یاری 

می رساند. 
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نتیجه گیری

خشـونت علیـه زنـان امـری پنهـان اسـت؛ زیـرا بسـیاری از زنـان در جوامـع 

مختلـف بـه دلایلـی همچـون مجازات سـخت و عـدم حمایت هـای قانونـی از ابراز 

آن خـودداری می کننـد. خشـونت علیـه زنـان مـرز نمی شناسـد، محـدود بـه جوامع 

عقـب مانـده نیسـت. در همـه جـای دنیا زنان کـم و بیش مـورد انواع خشـونت های 

جسـمی، جنسـی و کلامـی واقـع می شـوند. متأسـفانه در مـورد ایـران هرگـز آمـار 

درسـت و مشـخصی در مورد خشـونتی که در خانه بر زنان اعمال می شـود، منتشـر 

نشـده، از طرفـی باورهـای مردسـالار بـه نوعی این خشـونت را طبیعت مـرد می داند 

و سـعی می کنـد آن را توجیـه کنـد و بـه زنـان می قبولانـد کـه زن بـا لباس سـفید به 

خانـه بخـت مـی رود و هر چه که بر سـرش آید باید با کفن سـفید از آن بیـرون بیاید. 

خشـونت علیـه زنـان جا و مـکان خاصی نـدارد. در خانه یا خیابان یا محـل کار زنان 

بـا انـواع خشـونت روبرو هسـتند. در خانه از سـوی پدر، همسـر و بـرادر خود مورد 

کتـک و فحاشـی قـرار می گیرنـد. در بسـیاری از کشـورها مراکـزی به نـام خانه های 

امـن وجـود دارد کـه زن خشـونت دیـده تـا زمانـی کـه خطـر تهدیـدش می کنـد به 

آنهـا پناهنـده می شـود، ولـی در ایـران هنـوز چنیـن خانه های امنـی وجود نـدارد که 

بتـوان بـه آن پناهنـده شـد. تأثیری که خشـونت بـر روی زن می گذارد، بیـش از آنکه 

جسـم را بخراشـد روح را جریحـه دار می کنـد و به او احسـاس موجودی بـی اراده و 

مفعـول و منفعـل می دهـد. متأسـفانه در ایران مرکزی بـرای ترمیـم جراحت های این 

ندارد.  وجـود  زنان 

عامـل اصلـی خشـونت علیـه زنـان را می تـوان در تبعیضـی یافـت کـه مانـع از 

برابـری زن بـا مـرد در همـه سـطوح زندگـی می شـود. خشـونت هـم در تبعیـض 
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ریشـه دارد و هـم بـه آن دامـن می زنـد. از آنجایـی کـه بسـیاری از دختـران و زنـان 

حاضـر نیسـتند خشـونت خانگـی را بـه پلیـس گـزارش دهند یـا نیـروی قضایی در 

برخـی کشـورها بـه شـکایات در این زمینـه ترتیب اثـر نمی دهد و آنهـا را موضوعی 

خصوصـی قلمـداد می کنـد، آمـار خشـونت خانگی دقیـق و منعکس کننـده واقعیات 

نیسـت. بـا ایـن حـال آمـار جمـع آوری شـده، همچنان تـکان دهنده اسـت. بـه گفته 

سـازمان عفـو بین الملـل خشـونت در خانـواده بیـش از ابتلا بـه سـرطان و تصادفات 

جـاده ای عامـل مـرگ یـا معلولیت جسـمانی زنـان اروپایـی در گروه سـنی 16 تا 44 

سـال اسـت، اما برخی کشـورها با کمـک سـازمان های بین المللی مدافع حقوق بشـر 

دسـت بـه ابتـکارات تـازه ای بـرای مهـار ایـن رونـد کرده اند. مثـلًا به تازگـی دولت 

اسـپانیا بـرای مقابلـه بـا خشـونت خانگی سیاسـت هایی را اتخـاذ کرده که بر اسـاس 

نظـرات جمـع آوری شـده از زنـان آسـیب دیـده تدویـن شـده اسـت. قوانیـن جدید 

بـرای سـازمان بهزیسـتی و پلیـس اسـپانیا قدرت بیشـتری در نظـر گرفته تـا از رفتار 

خشـونت آمیـز مـرد پیـش از خطر آفرینـی جلوگیـری کنند. ایـن قوانیـن همچنین از 

قربانیـان خشـونت خانگـی بیشـتر پشـتیبانی می کنـد تا احسـاس تنهایـی نکنند.
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